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  یـق رستـاقـئافـ
  ٢٠٢١  اکتوبر٢٠

  تدولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالف
)۴(  

  :ج ــ تماميتخواھی، فاشيسم و شوونيسم مليتی طالبان

در بخش ھای سه گانۀ قبلی، ماھيت مزدوری و بيگانگی اين گروه و رھبران و فرماندھان آن را با استقلال، حاکميت 

جايگاه  در را انملی، افتخارات و سرفرازی افغانستان و ملت سلحشور ما را و ھمچنان ماھيت طبقاتی ارتجاعی طالب

تاريخی آن از ھمين جايگاه را با منافع اجتماعی، علايق و تاريخی فئودالی و کمپرادوری اين گروه بی وطن و تضاد 

  .آمال زحمتکشان کشور به اختصار مرور کرديم

در اين بخش چھارم سر آن داريم تا رويکرد ھای ايدئولوژيک، سياسی، اقتصادی، اجتماعی اين گروه را در قبال 

و مذھبی و به ويژه فاشيسم و تبعيض جنسيتی ھای ايدئولوژيک، سياسی، اجتماعی، مليتی " غيرخودی"و " غيرطالبان"

ِتا کنون اعمال شدۀ طالبان و ادامۀ آن را در قبال زنان و دختران افغان، مسائل و مصائب زنان، از جمله حق اوليۀ 
ريشه ھای رويکرد ھای ضد  به ،در خلال بحث. انسانی تعليم، تحصيل و کار کردن در بيرون خانه را به بحث بگيريم

 با ماھيت ميھنفروشانه و ارتجاعی مفرط   جنايتکارانۀ گروه حاکم طالبان کشور نيز در يک رابطۀ ديالکتيکیانسانی و

  .پرداخته خواھد شد اين گروه به گونۀ مؤجز

   

  :م ـــ تماميتخواھی ايدئولوژيک طالبانکي

بان از نگاه رويکردش قبل از ھمه، با بارز ترين ويژگی ايدئولوژيک طالبان، تماميتخواھی ايدئولوژيک آن است و طال

اين تماميتخواھی فکری گروه طالبان در نقش يک نيروی . ھمين تماميتخواھی شناخته شده و من بعد نيز چنين خواھد شد

   ارتجاعی پاسدار ارزش ھای تاريخی فرتوت، مدافع مالکيت خصوصی طبقاتی و استثمار و در عين حال،

 بالندۀ فکری، سياسی، اجتماعی و اقتصادی، از دگماتيسم مذھبی و قرائت سفت و سرکوب روند ھای پيشرو و ابزار

اين قرائت دگماتيک . سخت و سنگک شدۀ ويژۀ اين گروه از شريعت متغير اسلامی در امتداد قرون، سرچشمه می گيرد

ر کليه قرائت ھای و محافظه کارانه از اصول شريعت اسلامی بدون توجه به گذشت قرون و اعصار و نياز زمانه، ب

از اسلام توسط مذاھب و فرق مذھبی غيرحنفی گونه گون به شمول شيعه و وھابيت و سلفيت و اسلام " غيرطالبانی"

ماھيت ضد ملی . معتدل سازگار با تغييرات و متحول در انطباق با نياز ھای تاريخی ــ اجتماعی، مھر بطلان می کوبد
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بر اين گروه ) به ويژه حکام توسعه طلب پاکستان( حاميان بيرونی طالبان طالبان مزدور و سياست ھای ديکته شدۀ

طالبی برای قبضه کردن قدرت و کنار زدن " نودولتان خرسوار"رياکار ضد ملی برای انحصار قدرت و اشتياق وافر 

آب داده و چنين افراد و گروه ھای ھمسرشت از نگاه تاريخی؛ ھمه و ھمه ريشه ھای اين تماميتخواھی ايدئولوژيک را 

  .گرايشی در ميان رھبران طالبان برای قبضه کردن انحصاری قدرت را در کشور تقويت می کند

تماميتخواھی ايدئولوژيک نيروی شرير ارتجاعی طالبان، به مثابۀ بارز ترين ويژگی مذھبی اين گروه، بر تماميتخواھی 

ونيستی طالبان در قبال زنان، دگرانديشان ايدئولوژيک، سياسی، اجتماعی، فرھنگی، اقتصادی و رويکرد فاشيستی و شو

  سياسی و فرھنگی؛ غيرپشتون ھا و نامسلمانان کشور و منطقه تأثيرات نيرومندی گذاشته و سياست ھا و رويکرد ھای

  .طالبان را در کليه عرصه ھای فوق سمت و سو خواھد داد

 يادآور دردناک سياست ھا و رويکرد ھای  لبان، مشابه واين تماميتخواھی ايدئولوژيک نيروی ارتجاعی تکتاز طا 

ش در برابر مردم شجاع و ١٣۵٧ ثور ٧پس از کودتای نظامی روسی " خلقی ــ پرچمی"فاشيستی کودتاگران و جلادان 

ن، شور، است که منجر به کشتار حدود دو و نيم ميليون انساآزاديخواه افغانستان و آزاديخواھان و نيرو ھای انقلابی ک

ھمه . فھرست چندين ھزاری ناپديدشدگان، گور ھای دسته جمعی، ويرانی کشور و مصائب بی شمار تا کنونی شده است

 ــ  خلقی"به ياد داريم که آن روز ھا با ھمين قرائت تنگ نظرانه و تماميتخواھی ايدئولوژيک ــ سياسی، ضد انقلابيون 

 ثور نيست، ضد انقلاب است ٧ھر که با انقلاب  : لط می پنداشتند کهمست و لايعقل از بادۀ ارباب روسی، به غ" پرچمی

در آن زمان درست ھمين پندار نکوھيده و تماميتخواھی ايدئولوژيک ــ سياسی بود که به رويکرد و سياست ". و عليه آن

جلاد پيشه را ھم  ثوری ميدان داده و فاشيسم و عملکرد ضد انقلابی و جنايتکارانۀ رژيم ٧ھای فاشيستی کودتاگران 

زده و نيز آن تفکر و عملکرد تنگ نظرانه، ضد انقلابی و فاشيستی تمام عيار را توجيه " انقلابی"رنگ و لعاب 

  .ايدئولوژيک می کرد

مزدوران و جنايتکاران طالبان از نگاه ملی، اجتماعی و تماميتخواھی ايدئولوژيک با مزدوران و جنايتکاران و ضد  

به رغم ظاھر متفاوت ايدئولوژيک، موضع طبقاتی فئودالی طالبان و پشت جبھۀ سوسيال " پرچمخلق و "انقلابيون 

امروز اين تماميتخواھی ايدئولوژيک ضد انقلابيون طالبان . امپرياليستی و امپرياليستی ــ ارتجاعی ھر دو گروه، يکی اند

خلق شامل زنان و مردان ستمکش افغانستان  سياست ھای ضد منافع ملی و منافع اجتماعی آحاد ملت و ۀ ھمأسر منش

نتيجۀ يک چنين سياست و رويکرد تماميتخواھانه و تنگ نظرانۀ طالبان . توسط گروه خودفروخته و مرتجع طالبان است

ِدر کشوری ويران نيازمند عمران و محتاج کادر اداری، فنی و علمی برای سازندگی، چھار دھه پس از رويکرد 
و ارباب جھانخوار سوسيال امپرياليست " دموکراتيک خلق" خوردۀ حزب مزدور و جلاد پيشۀ رسوای فاشيستی شکست

گزينش يک چنين . آن با کليه تبعات درد انگيزش برای کشور، ملت و خلق افغانستان، از ھمين اکنون معلوم است

ايت و ستم بر زنان و مردان سياسيتی رسواء و آزموده شده توسط شيفتگان قدرت طالبی به موازات تشديد و تمديد جن

ستمکش کشور به مثابۀ آماج اين تھاجمات ھمه جانبۀ فاشيستی و فزونی مصائب آنان، جز رسوائی مکرر تاريخی و 

و رژيم شان برای مزدوران طالبان و " خلقی ــ پرچمی"شکست مفتصحانه، آينده ای بھتر از مزدوران و جلادان 

  .تکار آن گروه و دولت فاشيستی اقليت آن را رقم نخواھد زدرھبران و کادر ھای جنايتکار و خيان

تماميتخواھی بارز ايدئولوژيک نيروی مافوق ارتجاعی طالبان در عين مزدوری و خودفروختگی اين گروه از زمان 

 ايجادش به مراکز متعدد توسعه طلب و آزمند بيرونی، بيانگر حضور و تقابل تفکر فئودالی و بورژواکمپرادوری، در

عين ھمسوئی و ھماھنگی ظاھری و بيرونی ھر دو، در برابر ھم برای سمت و سو دادن سياست ھا و رويکرد ھا و 

وجود عينی پايۀ اجتماعی . کوبيدن مھر جناحی بر رويداد ھا و برخورد ھا، در رھبری و بدنۀ طالبان مشھود است
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 دو طبقۀ حاکم در کشور به نمايندگان و مدافعانی و به  نمتضاد نيمه فئودالی و کمپرادوری و منافع طبقاتی ھر يکی از اي

در بخش بعدی " دولت فراگير"در مورد دولت طالبانی و خواست (نيروی سرکوب که ھمانا دولت است، نياز دارد 

ھمين منافع طبقاتی مستمر است که وجود يک چنين نيروئی را با عملکرد و سياست ھايش توجيه ). صحبت خواھيم کرد

و تفکر جناحی، روش و ابزار و سياست ھا و رويکرد ھای مورد نياز ھر يکی از اين دو پايگاه طبقاتی را کرده 

  .بازتوليد می کند

شايان يادآوری است که تضعيف و متحول شدن قسمی اين گرايش تماميتخواھی ايدئولوژيک طالبان که سرچشمۀ سائر 

ای ديگر حيات اجتماعی است، در حالی که دولت اقليت طالبان تماميتخواھی ھای اين گروه در امور دولت و عرصه ھ

 رھبران  در تنگنای فلج کنندۀ افلاس مالی قرار دارد و آسيا سنگ الزامات و مسؤوليت ھای دولتداری بر گردن نحيف

ی اين  اجتماعی سنگينی می کند، امکان اين که بخش کمپرادور بی عرضه، بی دانش و ناتوان اين گروه فاقد پشتوانۀ

گروه در رھبری طالبان بر پايۀ نياز ھای حرکت بدون مزاحم سرمايۀ مالی امپرياليستی، صدور سرمايه و کالا و 

" سياست جغرافيائی"برای تاراج منابع و ربودن حاصل دسترنج زحمتکشان کشور و در راستای " تجارت آزاد"

ن نياز ھای پيشگفته، تن به پذيرش پيش شرط ھای دول توسعه طلب ھمجوار و يا منطقه بر پايۀ ھمي) جئوپوليتيک(

اسارتبار خداوندان سرمايۀ مالی و حاميان بيرونی داده و تفکر، رويکرد ھا و عملکرد ھای خود را در ھمآھنگی با آن 

متحول ساخته و بر جناح محافظه کار دگماتيک و تنگ نظر فئودالی طالبانی غلبه حاصل کند، خيلی محتمل به نظر می 

سوای اين تن دادن توأم با ذلت، خواری و خيانت مزيد، ھيچ راه ديگری به روی اين گروه بی وطن و دشمن . رسد

اصل تنازع بقاء نيز ، ھمين گزينۀ استحالۀ کمپرادوری را از طريق انطباق طالبان با . زحمتکشان کشور گشوده نيست

  .شرايط تازه را فراراه اين گروه گذاشته است

   

  :ـینـابـالـاشيسم طدوم ــ فـ

است و ھم روش سياسی انحصارگرانه و سرکوبگرانۀ برای ) به مفھوم آگاھی کاذب(فاشيسم ھم يک ايدئولوژی 

برای درک بھتر عموم خوانندگان ارجمند اين نگارش از فاشيسم طالبانی و روش ھا و رويکرد فاشيستی . حکومتداری

ل گروه ھای فکری، سياسی، اجتماعی، جنسيتی، قومی و مذھبی غيرطالبی در جامعۀ طالب طالبان و دولت آن در قبا

زده و اخوان زدۀ افغانستان، اندکی در محتوا و روش و رويکرد اصلی فاشيسم و کاربرد اين واژه و مصاديق آن، مکث 

  .می کنيم

فاشيسم از نظر تاريخی محصول . فاشيسم در تئوری به يک جريان خاص فکری ــ سياسی افراطی اطلاق می شود

در نظام سرمايه داری امپرياليستی بحران )  به بعد١٩٢٩از سال (بحران اقتصادی ــ اجتماعی پيش از جنگ جھانی دوم 

فاشيسم زادۀ بحران است و در . سکۀ کاپيتاليسم استفاشيسم و ليبراليسم دو رخ . زده بود و از درون آن سر برآورد

زمانی و کشوری بروز کرده است که ليبراليسم ديگر در آنجا کارائی نداشته و روش ھا، ابزار و ارزش ھای متعارف 

ويژگی ھای فاشيسم قبل از ھمه تماميت خواھی ايدئولوژيک، نژادگرائی، برتری . ليبرال دموکراسی بی مصرف شده اند

فاشيسم در ھر جائی که بروز کرده است، مھر خود را به .  نژادی، تفوق مردان بر زنان و شوونيسم ملی استجوئی

گونۀ تماميتخواھانه بر کليه عرصه ھا، ابعاد و زوايای زندگی اجتماعی آن جامعه و سياست ھای داخلی و خارجی 

  .کوبيده است) دولت(دستگاه حاکمۀ آن جامعه 

 و نگرش ھای اجتماعی از قبيل مارکسيسم، ليبراليسم،   فاشيسم با جريانات فکری ــ سياسیاز منظر ايدئولوژيک،

و ارزش ھای نھفته در تحت ھر يکی  )انواع فمينيسم( دموکراسی، مردم به مثابۀ منبع قدرت، جنبش برابری طلبانۀ زنان
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وۀ حکومت داری نھايت استبدادی، نفی با شي از نظر روش سياسی، فاشيسم. از اين عناوين، به شدت مخالف بوده است

کليه اشکال و صور آزادی ھای فردی و اجتماعی شھروندان، دولت متمرکز استبدادی يک گروه اقليت و برتری خواه 

برپائی دولت ھای متمرکز خودکامه و ستمگر فاقد پايه و تأئيد مردمی، استبداد و ترور، . ضد مردمی خلاصه می شود

ی معترضان و حق خواھان، فرودست و مادون شمردن زنان، تفوق نژادی، تفوق مردان بر اختناق، سرکوب پوليس

زنان، شوونيسم، جنگ افروزی، نفی دموکراسی و حقوق دموکراتيک شھروندان، تبديل شھروندان به رعيت، خبر چينی 

ی سرکوب و ارعاب  ھای ضربتی برا ، تعصب مذھبی، استفاده از گروه)پوپوليسم(و تفتيش عقايد، عوام گرائی 

، از ...شھروندان؛ سلطۀ انحصاری بر عرصه ھای سياست، فرھنگ، رسانه ھا، مراکز علمی و اقتصاد و موارد ديگر

  .مصاديق فاشيسم اند

تبيين مؤجز فوق از بنياد ھای فکری ــ سياسی و روش فاشيسم برای درک بھتر روش ھا و رويکرد ھای حال در پرتو 

  .وضوع را پی می گيريمفاشيستی طالبان، م

اين گروه و رھبران آن با اين نگرش خاص، خود . در اساس مطلب، طالبان يک نيروی تماميتخواه از نگاه فکری است

 خود قائل اند و تمام نسخه ھای ديگر فکری اعم از اسلامی و ایرا برش خاصی دانسته و حق تفوق فکری بر

گواھی ادعای اخير يکی از رھبران آن، گروه و قرائت اسلامی خود را طالبان حتی به . غيراسلامی را باطل می دانند

اين حق تفوق فکری ويژۀ گروه طالبان، به اين گروه اجازه می دھد تا در . برتر از دانشمندان و دانشگاھيان می دانند

 را اصلح ديگران تمامی عرصه ھای روبنائی و زيربنائی و کليه امور لشکری و کشوری فعال مايشاء بوده و گروه خود

  .بپندارد

طالبان ھم در گذشته و ھم در نوبت دوم، نظامی را برپا کرده و در صدد تحکيم آن است که به گونۀ غيرمشروع و 

کسب قدرت به زور بيگانگان متجاوز به گونۀ ايجاد دولت  :غيردموکراتيک با روش ھا و ابزار فاشيستی ايجاد شده است

مت داری نھايت استبدادی و نفی کليه اشکال و صور آزادی ھای فردی و اجتماعی در فرانسه، شيوۀ حکو" ويشی"

شھروندان و دولت متمرکز استبدادی يک گروه اقليت و برتری خواه؛ برپائی دولت ھای متمرکز خودکامه و ستمگر فاقد 

دست و مادون شمردن پايه و تأئيد مردمی، استبداد و ترور، اختناق، سرکوب پوليسی معترضان و حق خواھان، فرو

زنان، تفوق نژادی، تفوق مردان، شوونيسم مليتی سرکوب خونين مخالفان، نفی دموکراسی و حقوق دموکراتيک 

ره به ُ ھای ضربتی د شھروندان، تبديل شھروندان به رعيت، خبر چينی و تفتيش عقايد، عوام فريبی، استفاده از گروه

سلطۀ انحصاری بر عرصه ھای سياست، فرھنگ، رسانه ھا، دست برای سرکوب و ارعاب شھروندان معترض؛ 

  ...مراکز علمی و اقتصاد و موارد ديگر

فاشيسم طالبانی معتقد است که در افغانستان بی صاحب امروزی، طالبان با آن تفکر سنگک شدۀ دگماتيک، يگانه 

در اين ميان تکليف . ومت کندگروھی است که بايد بر ديگران و بر مجموع ملت و خلق افغانستان به روش خود حک

اطاعت بی " امارت اسلامی"اين است که از فرامين اميرالمؤمنين و ) بخوان رعيت" (امت اسلامی"شرعی و اسلامی 

در نظام تئوکراتيک ــ فاشيستی طالبانی، اميرالمؤمنين ھمنوا با . چون و چرا کرده و عشر و زکات و ماليه بپردازند

  "!د، بجنگي!ايمان بياوريد، اطاعت کنيد"، !"بحث نه، تنھا اطاعت"می خواھد که ) رعيت" (امت"موسولينی فاشيست از 

. باور ھای مذھبی بدوی و بنيادگرايانۀ طالبان عناصری از ايدئولوژی و رويکرد مردسالارانه را در خود نھفته دارند

نگاه حقوق اسلامی و جايگاه اجتماعی طبق اين باور سخيف و بدوی ضد زن و ضد ارزش ھای متعالی انسانی، زنان از 

اين تفکر مردسالارانۀ اسلامی . نيم مردان اند و بايد در خانه بمانند، توليد نسل کنند و وسائل راحتی مردان را فراھم کنند

 طالبان که مخالف حق تحصيل و کار زنان در بيرون از منزل، استقلال اقتصادی، مزايا و حقوق مدنی نيمۀ ۀزن ستيزان
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نگرش فاشيستی . معه است؛ بر طبق نياز ھای تاريخی نيروی فرتوت اجتماعی در جوامع اسلامی، بازتوليد می شودجا

معتقد به تفوق مردان بر زنان بوده و انجام کار ھای خانه و توليد مثل را وظيفۀ اصلی زنان می داند، نيز  هزن ستيزانه ک

ام فکری و رويکرد اين گروه در قبال زنان و دختران افغان، جايگاه در کنار قرائت زن ستيزانۀ اسلامی طالبان، در نظ

  .مھمی دارد و ھر دو نگرش فوق ، دو رکن اساسی فاشيسم طالبانی در برابر زنان کشور را می سازد

ِبينش تماميتخواھانه، اعمال فاشيسم و گرايش رھبران طالبان به انحصار گروھی قدرت، تا ھمين اکنون سياست عملی و 
ويکرد سياسی، اجتماعی، فرھنگی و مطبوعاتی دولت اقليت طالبان را ساخته و اين گروه در صدد است تا زيربنا و ر

تا جائی که در دو نوبت . روبنای نظام اجتماعی ــ اقتصادی و ارکان دولت خود را با ھمين شيوه ھا و رويکرد ھا بنا کند

يستی، طالبان در زمينه ھای آزادی ھای دموکراتيک، آزادی بيان، مشاھده شده است، مزيد بر حکومتداری به شيوۀ فاش

رسانه ھا، عرصۀ فرھنگ، زنان، دانشگاه ھا، زنان کارگر و کارمند شاغل قبلی و سرکوب مطالبات و حقوق انسانی 

ی و معترضان، تحميل اپارتايد قومی، جنسی و مذھبی وغيره، به شيوۀ فاشيستی عمل کرده، مھر و نشان تماميتخواھ

ھمين روش ھا فاشيسم تمام عيار طالبان اند و . برتری جوئی فکری، سياسی و قومی خود را بر ھمه امور زده است

  .قرار است اين گروه با ھمين روش ھا و رويکرد ھای تفوق طلبانه و انحصارگرانه عمل و دولتداری کند

رد اين گروه با غيرخودی ھای ايدئولوژيک ــ تماميت خواھی و فاشيسم گروه مرتجع و اقتدارگرای طالبان در برخو

سياسی مثل فرھنگيان لائيک، سيکولاريست ھا، مارکسيست ھا، و غيرمسلمانان، ھمان است که ھيتلر در قبال کمونيست 

ھا و يھوديان و موسولينی در قبال کمونيست انقلابی مشھور ايتاليا ــ انتونيو گرامشی که در زندان فاشيست ھا جان داد 

  .ـ اتخاذ کردندــ

   

  :انبـالـسوم ــ شوونيسم مليتی طـ

 پرستی افراطی، عظمت طلبی و باور سخيف و تعبدی افراد  شوونيسم به مثابۀ نوعی بينش انحرافی مبنی بر ميھن

در کشور . منسوب به يک ملت، به برتری و افتخار ملی ملت خودی و ھمزمان خوار شمردن ملت ھای ديگر است

ۀ پيرامونی تحت سلطۀ پيشاسرمايه داری مثل افغانستان امروزی که به دليل غيابت توليد صنعتی و بازار واحد کثيرالمل

ملی، يکپارچگی ملی حاصل نشده و تفاوت ھای قومی ــ فرھنگی و زبانی ــ منطقه ئی در کورۀ توليد صنعتی ذوب نشده 

طبقات (برتری جويانۀ نيرو ھای عظمت طلب قومی است، شوونيسم مليتی در سياست ھا و رويکرد ھای خصمانه و 

و دولت ھای پشتون سالار بيش از دو سدۀ اخير کشور در قبال مليت ھای برادر غيرپشتون کشور ) حاکم مليت پشتون

  .متبارز بوده است

اعضای اين طالبان به عنوان نيروی حاکم کشور با پايگاه طبقاتی فئودالی و بورژواکمپراوری و از نگاه ترکيب قومی 

ًگروه، عمدتا متشکل از پشتون ھای کشور و رھبران و بخش حاکم فوقانی آن از فئودالان و بورژواکمپرادوران حاکم و 

از گذشته تا کنون در مواضع سياسی، در تفکر و عملکرد  متعصب و کينه توز روهگ اين .عظمت طلب پشتون اند

به روش و اسلوب شوونيسم عظمت طلبانۀ  خود خر در دولتداریو اين اوا سياسی، نظامی، فرھنگی و اجتماعی شان،

  .پشتونی توسل جسته و در برخی مناطق دست به پاکسازی قومی نيز زده است

در عرصۀ ملی رويکرد طالبان با پشتون ھای غيرطالبانی و با غيرپشتون ھا در افغانستان موزائيک نيز از اين ريشه 

ائی و برتری جوئی قومی آب خورده و با روش ھای فاشيستی و شوونيسم مليتی که ھای تماميتخواھی مذھبی و اقتدارگر

ويژۀ طبقات مرتجع حاکم تماميتخواه مليت پشتون بوده است، تاکنون توأم است و در آينده طبق اقتضای منافع اين طبقات 

  .حاکمه و دولت مدافع آن ھا، بر شدت و ميزان آن افزوده و يا از آن کاسته خواھد شد
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در برابر اين شوونيسم و ھمزاد با آن، ناسيوناليسم منحط، مرکز گريز، تجزيه طلب و مبتذل قومی طبقات حاکم مليت ھا 

چنانی که ديده شد، در شرايط اشغال امپرياليستی کشور، ھر دو . و اقوام غيرپشتون کشور عرض اندام کرده است

 با دام گستری و تفرقه اندازی استعماری امپرياليسم، به  ،جريان شوونيسم عظمت طلبانه و ناسيوناليسم تنگ نظرانه

طور عمده شکار اشغالگران شده و منجر به تسليم طلبی ملی شده و يا در موقعيت اشتراک قومی ــ فرھنگی مليت ھای 

ی َافغانستان با ھمسايگان ھمتبار و ھمزبان شان در فرامرز، تعدادی از اين نيرو ھای تنگ نظر شکار دام گستر

کستان، ترکمنستان و روسيه يزبوخاموشانۀ دول توسعه طلب ھمجوار و منطقه مثل ايران، پاکستان، ترکيه، تاجکستان، ا

  .شده اند

ھمان طور که در گذشته اين دو جريان انحرافی خطرناک و به زيان وحدت ملی بوده اند، در فاز جاری در مبارزۀ 

افغانستان عليه نيرو ھای فئودالی ــ کمپرادوری طالبی  تحت ستم دموکراتيک نيرو ھای مترقی، زنان و زحمتکشان

مورد حمايت امپرياليسم و ارتجاع کشور ھای اسلامی و پشت جبھۀ بيرونی آن، شوونيسم حاکم و ناسيوناليسم مرکز 

ر کشور گريز و منحط مغلوب نيز مثل موارد قبلی مانع وحدت رزمجويانۀ ملی نيرو ھا و توده ھای تحت ستم و استثما

عليه ارتجاع طالبی و امپرياليسم و ارتجاع منطقه، خواھد شد، مگر آن که توده ھا به اثر تلاش آگاھگرانه و روشنگری 

نيرو ھای مبارز پيشتاز، از اين دامگستری ارتجاع غالب و مغلوب قومی، آگاھانه بيرون بجھند و دست مودت طبقاتی و 

  .مبارزاتی به ھم بدھند

  ادامه دارد

 


